
۱۰

ــی  ــی فرصت ــنبه های امام رضای  چهارش

ادبیات
رضوی

فراهــم می ســازد بــرای اثبــات ارادت اهــل 

ادب بــه امــام مهربانی هــا. اینکــه بــرای 

ن  چــو نیــز  ن  ا عر شــا  ، نــه نمو

دیگر دلــدادگان حضرتــش بــه شــیوه 

ــه، ــد. در ادام ــراز می کنن ــام اب ــه ام ــان را ب ــود، محبتش خ

اشــعاری بخوانیــد از هــمان ابــراز ارادت و محبــت کــه جامــه 

ادبیات پوشیده:  

۱
دیده فرو بســته ام از خاکیان

تــا نگــرم جلوه افلاکیان

شــاید از این پرده ندایی دهند

یک نفســم راه به جایی دهند

ای کــه بــر ایــن پرده خاطرفریب

دوختــه ای دیــده حسرت نصیب

آب بزن چشــم هوســناک را

بــا نظــر پــاک ببین پاک را

آن که در این پرده گذر یافته اســت

چون ســحر از فیض نظر یافته اســت

خوی ســحر گیر و نظر پاک باش

راز گشــاینده افلاک باش

خانه تن، جایگه زیســت نیســت

در خور جان فلکی نیســت، نیســت

آن که تو داری سر ســودای او

برتــر از ایــن پایــه بود جای او

چشــمه مســکین نه گهرپرور اســت

گوهر نایاب به دریا در اســت

ما که بدان دریا پیوســته ایم

چشــم ز هر چشــمه فروبسته ایم

پهنه دریا چو نظرگاه ماســت

چشــمه ناچیز نه دلخواه ماســت

پرتو این کوکب رخشــان نگر

کوکبه شــاه خراســان نگر

آینــه غیبنمــا را ببین

تــرک خــودی گــوی و خدا را ببین

هر که بر او نور «رضا» تافته اســت

در دل خود گنج رضا یافته اســت

ســایه شــه مایه خرسندی است

ملک «رضا» ملک رضامندی اســت

کعبــه کجــا؟ طوف حریمش کجا؟

نافــه کجا، بوی نســیمش کجا؟

خاک ز فیض قدمش، زر شــده

وز نفســش نافه معطر شــده

مــن کیــم؟ از خیل غلامان او

دســت طلب ســوده به دامان او

ذره سرگشــته خورشــید عشق

مرده، ولی زنده جاوید عشــق

شــاه خراســان را، دربان منم

خاک در شــاه خراســان منم

چون فلک آیین کهن ســاز کرد

شــیوه نامردمی آغاز کرد

چاره گــر از چاره گــری بازماند

طایر اندیشــه ز پرواز ماند

بــا تــن رنجور و دل ناصبور

چاره از او خواســتم از راه دور

نیم شــب از طالع خندان من

صبــح برآمــد ز گریبان من

رحمت شــه درد مرا چاره کرد

زنــده ام از لطــف دگرباره کرد

باده باقی به ســبو یافتم

و ایــن همــه از دولــت او یافتم

رهی معیری

۲
 مــن آمــدم من آمدم

خنــدان و گریان آمدم

دارالشــفای من تویی

ســوی خراسان آمدم

رو بــر نگردانم دمی

از گنبد و گلدســته ات

شــاها نظر کن گوشه ای

بر زائر دلخســته ات

ای ماه هشــتم پیش تو

خورشــید، کوتاه آمده

بهــر طواف کوی تو

هفت آســمان راه آمده

ایــمان تویی، اکرام تو

رحمــت تویی باران تویی

از راه دوری آمــدم

حج تهیدســتان تویی

بهــر گدایی آمدم

من تشــنه لب تا خانه ات

شــاها بنوشان بر لبم

از آب ســقاخانه ات

شــاید شفا پیدا کند

در ایــن غریب آباد تو

بســتم دل دیوانه را

بــر پنجره پولاد تو

پیــش کبوترهای تو

از گندمــی کمتر منم

امشــب ببین گل های اشک

روییــده بر پیراهنم

ســعید بیابانکی

۳
هرچند که از چشــم ترم فاصله داری

دل های کبوترشــده یک قافله داری

ای قامت مغرب که به ســجاده مشرق

پشــت سر هر ســجده، دو صد نافله داری

این مرغ خودش خواســت که در دام نشــیند

آقــا, تــو بــرای دل ما هم تله داری؟

هرچند شــلوغ اســت حرم, دلهره ای نیست

وقتــی کــه برای همگی حوصله داری

با دســت خودت باز بکن این گره را هم

آقا خودمانیم، عجب مشــغله داری!

می خواســتم از خود گله ای... نه... چه بگویم

آقــا تــو بفرمــا اگر از ما گله داری

هرچند که ما این طرف جاده نشســتیم

دور و بر خود، شــیفته، یک سلســله داری

گفتم که از اینجا به حرم راه زیاد اســت

گفتــی کــه مگــر از دل خود فاصله داری؟

 ملیحه شــجاعیزاده
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«محتشم» همچنان سرآمد است 

حیدری

اول محرم را روز شعر و ادبیات آیینی و بزرگداشت محتشم کاشانی 

نام نهاده اند (بدیهی است این تاریخ در گاه شمار خورشیدی هر 

سال تغییر می کند). شهرت محتشم کاشانی بر کسی پوشیده 

نیست. ترکیب بند معروف «باز این چه شورش است که در خلق 

عالم است»، برای یادآوری نام او در هر محرم کافی است. این شعر 

او که هرساله در کتیبه های فراوانی بر در و دیوار شهرها نمایان 

می شود، خبر از محرم می دهد و یادآور فصل گریستن بر مصیبت 

اباعبدا...(ع) است. ازاین رو، در میان شاعران و اشعار عاشورایی،

نام آورترین آن ها محتشم است و شعر او. درواقع این ترکیب بند 

با محرم پیوند دیرینه ای دارد و ناگسستنی است. شاید انتخاب 

روز بزرگداشت محتشم به عنوان روز شعر و ادبیات آیینی هم 

کاملا دقیق و سنجیده باشد؛ چون محرم بدون شعر و نوحه، و 

شعر و نوحه بدون یادآوری ترکیب بند محتشم، تقریبا ناممکن 

است. شایسته بود در چنین روزی یادی بشود از این شاعر شیعی 

عصر صفویه که به خوبی نام خود را در ادبیات آیینی و عاشورایی 

ماندگار کرد. او با ترکیب بند خود، تحولی مهم در ساختار مرثیه 

ایجاد کرد. به راستی محتشم کاشانی توانست این گونه هنرمندانه 

و خلاقانه از نشانه ها و تصاویر زبانی برای انتقال مضامین بلند 

ذهن خود بهره ببرد. این ترکیب بند شورانگیز و حزن آمیز به 

دلیل بار عاطفی و سوزی که در خود دارد، توانست در دل و 

جان مردم جاودانه بماند.

شاعران بسیاری در سوگ امام حسین(ع) و شهیدان کربلا سروده اند 

مانند صباحی بیدگلی، وصال شیرازی، سروش اصفهانی، میرزا 

محمود خان ملک  الشّعرا ـ که ترکیب بندی بسیار فصیح و جان سوز 

مشتمل بر چهارده بند در رثای حضرت سیدّالشّهدا سروده که در 

زیبایی و هنر سخنوری با مرثیه محتشم پهلو می زندـ شاعرانی 

دیگر مانند عمان سامانی، میرزا محمّدتقی نیرّ، ملک  الشّعرا 

بهار، امیری فیروزکوهی، محمّدحسین شهریار، حسین پژمان 

بختیاری، اقبال لاهوری، جلال الدّین همایی، علی انسانی، مشفق 

کاشانی، اما نام محتشم همچنان سرآمد است.۱

زبان محتشم صریح و ساده و به دور از هرگونه تکلف و تصنع است.

زبانی شاعرانه و تصویری است؛ اما احساسات و عواطف مذهبی 

خود را با زبانی روان و ساده بیان کرده است ۲و همین ویژگی، شعر 

او را ماندگار کرد. شاعران بزرگ دیگری هم مانند عمان سامانی 

بودند که در شعر عاشورایی نام و آوازه ای دارند؛ اما شعر محتشم 

به دلیل سادگی و حزن سرشار، بیشتر در بین عموم مردم راه 

یافت. زبان مرثیه های محتشم بسیار صمیمانه و عاطفی است۳.

بهره گیری از واژه ها و مفاهیمی که با عمق فاجعه کربلا نسبت 

دارد مانند خاک، خون، آب، نیزه، غبار، خنجر و خیمه۴ پذیرش 

اجتماعی را به خوبی فراهم کرد. درحالی که، شعر شاعرانی مانند 

عمان سامانی که به لایه های تحلیلی بیشتر گرایش دارد، کمتر 

استقبال عام یافت.البته گذشته از شور احساسی شعر محتشم،

وجه ادبی شعر او هم اهمیت دارد و در قوت شعری محتشم و 

زبان شاعرانه او بسیار سخن گفته شده است و غیر از مضمون 

حزن انگیزش، استفاده از استعاره و تشبیه از دلایل اصلی شهرت 

و تأثیرگذاری شعر محتشم است۵. تعبیر دکتر فتوحی در تأیید 

«سبک  ویژگی های ادبی شعر محتشم گویای این جایگاه است:

تغزلی واسوخت که شاخه مشهور مکتب وقوع فارسی است، در 

میانه قـرن دهـم در کاشان پدیدار شده و محتشم کاشـانی ایـن 

سـبک را ابـداع کـرده و بـه اوج رسـانیده اسـت... مبـدع اصـطلاح 

واسوخت و مروجّ این سبک محتشم کاشانی است و وحشی در 

این شیوه مقلد بوده است. طـرز واسـوخت پـس از محتشم تا 

پایان قرن یازدهم در ایران مورد توجه بوده و سپس در زبان اردو 

مورد توجه قرار گرفته است.»

«بررسی جنبه های بلاغی در مرثیه محتشم کاشانی». محبوبه  ۱ و ۵.

مسلمی زاده. فصلنامه زیبایی شناسی ادبی. دوره ۷، شماره ۳۰، اسفند 

۱۳۹۵، صفحه ۱۳۴-۱۱۵.

«درباره محتشم کاشانی». خبرگزاری ایرنا. ۲ و ۳ و ۴.

«سبک واسوخت در شعر فارسی (پیشرو و سرآمد واسوخت محتشم  .۶

است نه وحشی)». محمود فتوحی رودمعجنی. نامه فرهنگستان, دوره 

۱، شماره ۳، سال ۲۰۱۵-۱، صفحات۳۳-۷.

شاه خراسان را، در�ان منم

سروده هایی در ابراز ارادت به امام مهربانی ها

۴شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۲۸
۱۴۴۵ محــرم ۱
شـــــماره ۳۹۹۲

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

سید حسین حسینی دروازه بان و کاپیتان فصل گذشته 

استقلال پس از جلسه با جواد نکونام سرمربی محترم 

این تیم، امشب در ساختمان باشگاه استقلال حاضر 

شـد و قراردادی به مدت دو فصل با استقلال امضا کرد.

ویراسته

سید حسین حسینی، دروازه بان و کاپیتان فصل گذشته 

اسـتقلال پس از جلسـه با جـواد نکونـام، سرمربی این 

تیم، امشب در ساختمان باشگاه استقلال حاضر شد 

و قـراردادی به مدت دو فصل با اسـتقلال امضا کرد.

نکته

در ویراسـتاری خبر همیشـه گفته می شـود که از کاربسـت 

لقب های تشریفاتی کـه بوی جانبداری دارد، پرهیز شـود. 

بـه کار بـردن واژه «محـترم» در یـک خبر عـادی در رسـانه ای 

رسـمی غیرحرفه ای اسـت.

#زین_قند_پارسی

«محتشم» همچنان سرآمد است 

یادداشت

 دربـاره سـیمین بــهبهانی، شـاعر 

گذر 
خاطره

مطـرح معـاصر و وزن هـای نـوی که در 

سروده های موزونش به کار می بست 

و جنبه های میهنی و اجتماعی شعر 

او کـه بارهـا گفته انـد و نوشـته اند. اما 

موضوعـی کـه چنـدان بـه آن توجـه نشـده، دوسـتی 

سـیمین با شـاعران مشـهد و خراسـان اسـت. بهبهانی 

در سـال ۱۳۷۲ سـفری بـه مرکـز خراسـان کـرد کـه رضـا 

افضلـی، شـاعر فقیـد مشـهدی، در مطلبـی از آن یـاد 

کـرده اسـت. ایـن خاطـره در صفحـه فیسـبوک افضلـی 

منتشر شـد. در سـالروز تولد سـیمین بهبهانی، خالی 

از لطف نیسـت که سرکی بکشـیم به آن مطلب:

۷۲ یادی از سفر «سیمین بهبهانی» به مشهد در سال

تهـران -  تیـر ۱۳۰۶  «سـیمین بهبهانـی (زاده ۲۸ 

تهـران) در شـهریور  مـرداد ۱۳۹۳  درگذشـته ۲۸ 

سـال ۷۲بـه مشـهد سـفر کـرد. وی کـه قبـلا بـا آقـای 

قهرمـان دیـدار و مکاتبـه داشـت، برای ملاقات محمد 

قهرمان همراه برادرش (آقای خلعتبری) به منزل وی 

آمـد. شـاعران بسـیاری بـه دیـدن او آمدنـد. قهرمـان،

غزلـی را کـه بـرای او گفتـه بـود خوانـد. شـعرخوانی 

حـاضران و سـیمین کـه تمـام شـد عکـس جمعـی

 گرفتیم.

در منـزل محمـد قهرمـان بـا خانـم بهبهانـی قـرار 

گذاشـتیم کـه فـردا در مراسـم سـالانه یادبـود 

اخوان ثالـث شرکـت کنیـم. فـردای آن شـب بـرای 

بـردن سـیمین بـه تـوس بـه هتـل 

محـل اقامـت او رفتـم. سـیمین،

یـک دسـته گل زیبـا تهیـه کـرد. بـه 

آرامـگاه فردوسـی رفتیـم و بـر سر 

مـزار پرجمعیـت اخـوان حـاضر 

شـدیم.

محمـد قهرمـان و دیگـر همراهـان 

او گـرد مـزار اخـوان حلقـه زده 

بودنـد. سـیمین، دسـته گل خـود 

را بـه مـن داده بـود تـا از طـرف او 

بر روی سـنگ کوچک گور اخوان 

بگـذارم. بعضـی پیرامون بهبهانی 

و قهرمـان گـرد آمدنـد و بـا آن دو 

عکـس گرفتنـد. اهـل ادب و هـنر، دقیقـاً در سـاعت 

پنـج بعدازظهـر روز چهـارم شـهریور هـر سـال بـرای 

برگزاری سالگرد اخوان بر مزارش وعده دیدار دارند.

مراسـم اغلـب ایـن سالگشـت ها در منـزل محمـد 

شـود. آقـای قهرمـان  ریـزی می  قهرمـان برنامه 

به طـور تلفنـی، مراسـم را بـه دوسـتانی کـه کمـتر 

وقـت می کننـد بـه جلسـه منزلـش بیاینـد یـادآوری 

ز فرزنـدان و  می کنـد. اغلـب همـسر و برخـی ا

خویشـاوندان اخوان ثالـث در ایـن بزرگداشـت های 

سـالانه شرکـت دارنـد. شـاید خانـم سـیمین بهبهانی 

طـوری سـفرش را تنظیـم کـرده بـود کـه در مراسـم 

سالگشـت مـرگ اخـوان در مشـهد باشـد. ایـن بخش 

نامه اسـتاد قهرمـان را پیـش از ایـن در شـناخت 

 نوشـته بودم.

میهمان «نیمای غزل» به صرف شام

بعـد از دیـدار بـا دوسـتان شـاعر و گرفـتن عکس های 

فراوان به اتفاق سـیمین و برادرش از توس به سـوی 

مشـهد برگشـتیم. چـون قـرار بـود کـه آن دو بیـرون از 

هتل محل سـکونت خود شـام بخورند گفتند تا آن ها 

را به هتل هما (هایت) ببرم. تصمیم داشتم دم هتل 

از سیمین خداحافظی کنم. سیمین [...]گفت: [...] 

بیـا تـا شـام را بـا هـم باشـیم و کمـی بیشـتر از شـعر و 

شـاعری سـخن بگوییـم. مـن قبـلا هـم بـا اصرار او و 

برادرش در هتل رازی به صرف قهوه و شـیرینی یک 

سـاعتی نشسـته بـودم. سرانجـام اتومبیـل را پـارک 

کردیـم و بـه داخـل هتـل رفتیـم و از آن سـوی سرسرا 

وارد بـاغ مصفـای آن شـدیم. در محوطـه تابسـتانی 

هتـل هـما (هایـت سـابق) در کنـار حوضـی بـزرگ و 

چمـن و باغچه هایـی باطـراوت، دور میـزی چهارنفـره 

نشستیم. تا شام سفارش داده شده حاضر شود،   [...]

اش شروع  ز زندگـی خصوصـی  نـم ا سـیمین خا

کـرد :[...] اسـم اصلـی ام «سـیمین خلیلـی» اسـت 

اگرچـه بـه «سـیمین بهبهانـی» شـهرت دارم. پـدرم 

عبـاس خلیلـی شـاعر و نویسـنده و مدیـر روزنامـه 

اقـدام بـوده اسـت کـه بـه زبان هـای فارسـی و عربـی 

شـعر می گفتـه و بیـش از هـزار بیـت از شـاهنامه 

فردوسـی را بـه عربـی ترجمـه کـرده بـوده و رمان های 

هـا بـه چـاپ بسـیاری را نوشـته کـه تمامـی آن 

 رسیده اند.

سیمین ادامه داد: مادرم فخرعظما ارغون، دختر 

مرتضی قلی ارغون (مکرم السـلطان خلعتبری)،

نیـز اهـل دانش بوده و زبان 

فارسـی و عربـی و فقـه و 

اصول را در مکتب خانه 

خوانـده و بـه متون نظم 

و نـثر کامـلا مطلع بوده و 

زبـان فرانسـوی را نیـز نزد 

معلمـی سوئیسـی آموختـه 

اسـت. مـادرم همچنیـن از 

زنـان روشـنفکر و از شـاعران 

مطـرح زمـان خـودش بـوده و 

مدتـی هـم سردبیـری روزنامـه 

آینده ایران را داشـته اسـت.

سـیمین می گفـت مـادرم از بانـوان 

دموکـرات بـوده کـه در فرهنـگ اسـتخدام شـده و 

بـه معلمـی زبـان فرانسـه پرداختـه اسـت.

 [...] سـیمین بهبهانـی می گفـت مـن با شـاعرانی 

مثـل هوشـنگ ابتهـاج (ه. الـف. سـایه)، فریـدون 

مشـیری و نـادر نادرپـور، یـدا... رؤیایـی و بیـژن 

جلالـی عـلاوه بـر دوسـتی هایی کـه کـم و بیـش 

داشـتم از سـال ۴۸ در شـورای شـعر و موسـیقی 

همـکار بـوده ام. البتـه از آنچـه سـیمین می گفـت 

کـم و بیـش در حـدی کـه نوشـته بودنـد اطـلاع 

داشتم.[...]

می گفـت کـه شـوهر اولـش حسـن بهبهانی بوده،

کـه بـا او متارکـه کـرده اسـت. باآنکـه سـیمین در 

دانشـکده ادبیـات هـم پذیرفتـه شـده بـوده 

نـام کـرده و در  در دانشـکده حقـوق ثبت 

دوران دانشـگاه بـا شـوهر دومـش منوچهـر کوشـیار 

آشـنا شـده و بـا او ازدواج کـرده در حالـی کـه سـیمین 

(از سـال ۳۰ تـا ۶۰) معلـم و دبیـر آموزش وپـرورش 

بوده است.

 [...] سـیمین از انتقادهای نابجایی که در نشریات 

از او شـده بـود گلـه می کـرد و اعتقـاد داشـت کـه 

نامه هـای پسـتی اش بسـیار بـا تأخیـر و گاهـی بـه 

صـورت «قبـلا بـاز شـده» بـه دسـتش می رسـد.

سیمین در دو سه شبی که در مشهد اقامت داشت،

چنـد شـعر نـو و کلاسـیک مـرا در هتـل رازی، منـزل 

اسـتاد قهرمـان و خانـه خواهـر اسـتاد (عـشرت 

قهرمـان) شـنیده بـود. سـیمین بهبهانـی آن شـب 

چنـد بـار از مـن نگارنـده خواسـت تـا از شـعرهای 

مختلـف خـود برایـش بخوانـم. او بـا دقـت و مهربانی 

اشـعار مـرا می شـنید و می سـتود و بـه خاطـر برخـی 

از شـعرهایم از جملـه چنـد غـزل و شـعر «ماهـی» مـرا 

بیشـتر مـورد محبـت قـرار داد.

هـنر و  ز شـاعران بی  نـی ا ] سـیمین بهبها ...] 

بی مسـئولیت ناخرسـند بـود و شـهرت بسـیاری از 

موج های افراطی و به نام شعر را کاذب می دانست.

بعـد از صرف دسر، سـیمین یـک دوره کامـل از 

مجموعـه ۸ جلـدی آثـار تـازه تجدیدچاپ شـده اش 

را که مخصوص من در سـاک برادرش گذاشـته بود،

بیرون آورد و با جملاتی احترام آمیز و تحسین کننده 

بـه نـام مـن امضـا کـرد و با مهربانی و عطوفت به بنده 

«جای پا»، اهـدا فرمـود. آن کتاب هـا عبـارت بـود از:

«خطـی ز سرعت و  «رسـتاخیز»، «مرمـر»، «چلچـراغ»،

«آن مـرد، مـرد همراهـم»، «دشـت ارژن»، از آتـش»،

«یـک دریچـه آزادی».

دیـدار و صرف شـام و شـنیدن و خوانـدن شـعر بـا 

سـیمین بهبهانـی مشـهور بـه «نیـمای غـزل» کـه از 

دوره جوانـی ام شـعرهایش را در حافظـه داشـتم،

بـرای مـن غنیمتـی بـزرگ بـود. تـا آخـر آن شـب بـا 

سـیمین و بـرادرش آقـای خلعتـبری در جاهـای 

تفریحـی شـهر مشـهد گشـت زدیـم و از ایـن در 

و آن در گفتیـم، تـا دم در هتـل اقامتشـان 

کـه در میـدان ده دی بـود رسـیدیم. هنـگام 

بـدرود بـرای فـردا کـه قصـد داشـتند بـه 

سـوی تهـران پـرواز کننـد قـرار ملاقـات

زی  ز هتـل را روز بعـد کـه ا . شـتیم ا  گذ

، سـیمین  رفتیـم   ه می بـه طـرف فـرودگا

بهبهانـی نـام برخـی از خیابان هـای سر راه 

را از مـن می پرسـید. وقتـی کـه بـه فـرودگاه 

رسـیدیم و مأمـور بازرسـی شناسنامه هایشـان 

را طلـب کـرد معلـوم شـد کـه سـیمین و بـرادرش 

شناسـنامه های خـود را از مسـئول هتـل تحویـل

 نگرفته انـد. تـا بـرادر سـیمین مقدمـات کار چمدان ها 

را فراهـم کنـد مـن و سـیمین بـه سرعـت رفتیـم و 

آن هـا را از هتـل رازی گرفتیـم و برگشـتیم. اگـر مـن 

بـرای حرکـت کـردن بـه سـمت فـرودگاه مثـل همیشـه 

وسـواس نشـان نمـی دادم و یـک سـاعت زودتـر 

نرفتـه بـودم حتـما سـیمین و بـرادرش از آن پـرواز جـا 

می ماندند.

ششـم شهریور ۱۳۷۲

رضا افضلی : کارشـناس کتابخانه دانشـکده ادبیات 

دانشگاه فردوسی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

*ایـن مطلـب عینـا هـمان نوشـته مرحـوم افضلـی در 

فضای مجازی اسـت و جز رسـم الخط و نشـانه های 

نگارشـی که طبق شـیوه شـهرآرا به کار بسـته شـده،

تغییـری در اصـل مطلـب نداده ایـم. همچنیـن اگـر 

جایـی از مطلـب را حـذف کـرده باشـیم آن را بـا 

کروشـه مشـخص کرده ایـم.

محمد قهرمان و دیگر همراهان 
او گرد مزار اخوان حلقه زده 

بودند. سیمین، دسته گل خود 
را به من داده بود تا از طرف او بر 

روی سنگ کوچک گور
 اخوان بگذارم. 

بعضی پیرامون بهبهانی و 
قهرمان گرد آمدند و با آن دو 

عکس گرفتند

محمد قهرمان و دیگر همراهان 
او گرد مزار اخوان حلقه زده 

بودند. سیمین، دسته گل خود 

نیمای غزل در شهر شاعران
یادی از  دیدار سیمین بهبهانی با مشهدی ها در زادروز شاعر*

برادرش در هتل رازی به صرف قهوه و شـیرینی یک 

 سرانجـام اتومبیـل را پـارک 

کردیـم و بـه داخـل هتـل رفتیـم و از آن سـوی سرسرا 

 در محوطـه تابسـتانی 

هتـل هـما (هایـت سـابق) در کنـار حوضـی بـزرگ و 

 دور میـزی چهارنفـره 

 تا شام سفارش داده شده حاضر شود،   [...]

اش شروع  ز زندگـی خصوصـی  نـم ا سـیمین خا

سـیمین خلیلـی» اسـت 

 شـهرت دارم. پـدرم 

عبـاس خلیلـی شـاعر و نویسـنده و مدیـر روزنامـه 

اقـدام بـوده اسـت کـه بـه زبان هـای فارسـی و عربـی 

شـعر می گفتـه و بیـش از هـزار بیـت از شـاهنامه 

فردوسـی را بـه عربـی ترجمـه کـرده بـوده و رمان های 

هـا بـه چـاپ بسـیاری را نوشـته کـه تمامـی آن 

 مادرم فخرعظما ارغون، دختر 

مرتضی قلی ارغون (مکرم السـلطان خلعتبری)،

نیـز اهـل دانش بوده و زبان 

فارسـی و عربـی و فقـه و 

اصول را در مکتب خانه 

خوانـده و بـه متون نظم 

و نـثر کامـلا مطلع بوده و 

زبـان فرانسـوی را نیـز نزد 

معلمـی سوئیسـی آموختـه 

 مـادرم همچنیـن از 

زنـان روشـنفکر و از شـاعران 

مطـرح زمـان خـودش بـوده و 

مدتـی هـم سردبیـری روزنامـه 

آینده ایران را داشـته اسـت.

سـیمین می گفـت مـادرم از بانـوان 

دموکـرات بـوده کـه در فرهنـگ اسـتخدام شـده و 

بـه معلمـی زبـان فرانسـه پرداختـه اسـت.

] سـیمین بهبهانـی می گفـت مـن با شـاعرانی 

 سـایه)، فریـدون 

 رؤیایـی و بیـژن 

جلالـی عـلاوه بـر دوسـتی هایی کـه کـم و بیـش 

 در شـورای شـعر و موسـیقی 

 البتـه از آنچـه سـیمین می گفـت 

کـم و بیـش در حـدی کـه نوشـته بودنـد اطـلاع 

می گفـت کـه شـوهر اولـش حسـن بهبهانی بوده،

 باآنکـه سـیمین در 

دانشـکده ادبیـات هـم پذیرفتـه شـده بـوده 

نـام کـرده و در  در دانشـکده حقـوق ثبت 

هـنر و  ز شـاعران بی  نـی ا ] سـیمین بهبها ] 

بی مسـئولیت ناخرسـند بـود و شـهرت بسـیاری از 

موج های افراطی و به نام شعر را کاذب می دانست

بعـد از صرف دسر

مجموعـه ۸

را که مخصوص من در سـاک برادرش گذاشـته بود

بیرون آورد و با جملاتی احترام آمیز و تحسین کننده 

بـه نـام مـن امضـا کـرد و با مهربانی و عطوفت به بنده 

اهـدا فرمـود

«چلچـراغ

از آتـش»،

«یـک دریچـه آزادی

دیـدار و صرف شـام و شـنیدن و خوانـدن شـعر بـا 

سـیمین بهبهانـی مشـهور بـه 

دوره جوانـی ام شـعرهایش را در حافظـه داشـتم

بـرای مـن غنیمتـی بـزرگ بـود

سـیمین و بـرادرش آقـای خلعتـبری در جاهـای 

تفریحـی شـهر مشـهد گشـت زدیـم و از ایـن در 

و آن در گفتیـم

کـه در میـدان ده دی بـود رسـیدیم

بـدرود بـرای فـردا کـه قصـد داشـتند بـه 

سـوی تهـران پـرواز کننـد قـرار ملاقـات

شـتیم ا  گذ

رفتیـم   ه می بـه طـرف فـرودگا

بهبهانـی نـام برخـی از خیابان هـای سر راه 

را از مـن می پرسـید

رسـیدیم و مأمـور بازرسـی شناسنامه هایشـان 

را طلـب کـرد معلـوم شـد کـه سـیمین و بـرادرش 

شناسـنامه های خـود را از مسـئول هتـل تحویـل

 نگرفته انـد

را فراهـم کنـد مـن و سـیمین بـه سرعـت رفتیـم و 

آن هـا را از هتـل رازی گرفتیـم و برگشـتیم

بـرای حرکـت کـردن بـه سـمت فـرودگاه مثـل همیشـه 

وسـواس نشـان نمـی دادم و یـک سـاعت زودتـر 

نرفتـه بـودم حتـما سـیمین و بـرادرش از آن پـرواز جـا 

می ماندند.

رضا افضلی 

دانشگاه فردوسی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

*ایـن مطلـب عینـا هـمان نوشـته مرحـوم افضلـی در 

فضای مجازی اسـت و جز رسـم الخط و نشـانه های 

نگارشـی که طبق شـیوه شـهرآرا به کار بسـته شـده

تغییـری در اصـل مطلـب نداده ایـم

جایـی از مطلـب را حـذف کـرده باشـیم آن را بـا 

کروشـه مشـخص کرده ایـم
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